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سیاست پسامدرنی؛ دموکراسی مجادله

  

  چکیده

فکنی همه بنیان پسامدرنیسم با بن

گرایی و تعدد است که در آن کثرت

اي از اندیشمندان از امتناع شکل عده

گذاري نظری و فقدان مبنا را براي پایه  کرده

اند تا سیاست متناسب با این فضا را هم از لحـاظ نظـري و هـم از     صدد بودهدیگر در

از جمله ایـن افـراد  . جنبۀ عملی بنیان نهند

گرایی چندبعدي مفاهیمی چون کثرت

تفاهم انتقادي و احترام مجادله، برآمدن

پراکندگی و تفاوت هویـت ، تکثر، نموده و متناسب با تعدد

که البته بانیان و طرفداران دیگري چون شـانتال  ، اي دموکراسی مجادله. نهاده است

دیوید اوون و جیمز تولی را نیز همراه خود دارد، وفهم

راهکار عملی بدیل به جاي دموکراسـی رأي 

ی و مسـئولیت یاقتضا، گرا سیاسی شمول

پیش، انگیز شگفت، هاي جدید هویت

، عدم قطعیت. است دادهتوجه قرار 

هاي جنسیتی الحادي در شرایط تکثر هویت

در سیاست پسامدرنی مورد توجه و تبیین قرار کونولی که  است
  

کونـولی ، پسامدرنیسم: کلیديهاي  واژه

  . چندبعدي و سیاست برآمدن

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام ،گروه علوم سیاسی ستادیارا *
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  مقدمه 

 »جامعـه  ةهنر ادار«مثابه  اگر آن را به .تعاریف و تعابیر متعددي صورت گرفته است، از سیاست

توانـد در   نمیدیگر ، بنا به چرخش زبانی پساساختارگرایانه، پسامدرنة سیاست در دور، بدانیم

زیرا چرخش زبانی پساسـاختارگرایی بـه عنـوان     ؛قالب دموکراسی نمایندگی ادامه حیات دهد

از الـزام منطقـی و تبعـی     .روش و بینش جدیدي را پی نهاده است، بازوي فلسفیِ پسامدرنیته

در ، سیاسـت . گرایی بینشـی اشـاره کـرد    گرایی روشی و در نتیجه کثرت توان به نسبی آن می

رنوشـتی خواهـد   دچـار چـه س  ، هاي متکثر و گاه متضاد شرایط مملو از معارف و بینش چنین

توانـد مصـادف    سیاست نمی، یادشدهو بنا به تغییرات روشی و بینشی  شد؟ در چنین شرایطی

برخـی بـا اسـتناد بـه شـرایط متفـاوت مـدرن و        ، اساس  بر این. با دموکراسی نمایندگی باشد

 دموکراسـی بـه  ( شناختی روش/ توصیفی - 1: برداشت از دموکراسیپسامدرن به کشمکش دو 

بـه عنـوان   دموکراسـی  ( شـناختی  هسـتی / هنجـاري  - 2و  )عنوان مجموعه نهادهاي انتخابات

انگشت تأکید گذاشته و از منظر دومی بـه تحلیـل سیاسـت     »اداره جامعه«براي ) شیوة زیست

  . )324: 1395، زاده عباس( اند پرداخته

د دربرگیرنده دو برداشت کاملاً متفاوت از سیاسـت  که منظر دوم خو یمباورما بر این 

ــاو بنــابراین دموکراســی اســت کــه   ــاوین  ب ــه دموکراســی رأي«عن دموکراســی «و  »1زنان

هـا و   در هر دو دموکراسی به تعـدد و تکثـر بیـنش    هرچند. دشو شناخته می »2اي مجادله

شود و هر دو معتقدند که تنها از  اذعان میها و تعارض احتمالی آنها  تعدد هویت، ها روش

هاست که امکان حیـات سیاسـی در    ها و تعارض طریق کنار هم نگه داشتن همین تفاوت

آنهـا کـاملاً   ها و راهکارهاي  روش، ممکن است یا همان پسامدرنیته، رنیته متأخرمد ةدور

  . اق دارداي آن انطب مثابه شیوة زیست با نوع مجادلهبه متفاوتند و دموکراسی

دیویـد   »3گـراي  کمـال «گانـه   هاي سـه  اي دربرگیرنده رهیافت خود دموکراسی مجادله

 است ویلیام کونولی و جیمز تولی »1گراي شمول«و  6شانتال موفه »5گراي خصومت«، 4اوون

                                                 
1. Deliberative Democracy 
2. Agonistic Democracy 
3. Perfectionist 
4. David Owen 
5. Adversarial 
6. Chantal Mouffe 
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)Paxton, 2020: 55( .رویکردهاي مجزایی را نسـبت بـه   ، یادشدههاي  هر یک از این رهیافت

نهادسازي و امکان حیات اجتمـاعی در دوره متـأخر طـرح    ، دموکراسی، سیاست پسامدرنی

ایـن مقـال ممکـن نیسـت و     جایی که امکان طرح و تبیین هر سه رویکرد در از آن. کنند می

صـرفاً  در ایـن نوشتار ، سـت اادبیات نسـبتاً زیـادي در دسـترس    ، موفه رهايدرباره آرا و نظ

رهیافــت ، رنی از منظــر کونــولیصــدد هســتیم تــا ضــمن تبیــین نــوع سیاســت پســامددر

؛ اندیشـمند پـرآوازه و   کنیماي بررسی و نقد  گراي وي را در قالب دموکراسی مجادله شمول

بنـابراین در ادامـه بـا بررسـی شـرایط      . کار آمریکایی که در ایران چندان شناخته نیستپر

زنانـه   رأيدلایل گذار از دموکراسی ، روشی و بینشی حاکم بر رویکرد پسامدرنی به سیاست

  . اي را از نظر ویلیام کونولی تبیین خواهیم کرد دموکراسی مجادله، هاي آن و ضعف

رویکردي انتقـادي نسـبت   ، ضمن طرح و تبیین دیدگاه کونولی لازم به ذکر است که

ابتدا پسامدرنیته را به عنوان بسـتر  ، براي انجام این مهم. به کلیت آن نیز خواهیم داشت

سپس به سیاست و ، کردهاي بررسی  گیري سیاست پسامدرنی و دموکراسی مجادله شکل

بـا بررسـی و نقـد آن بـه      لی پرداخته خواهد شد تا در نهایـت دموکراسی مورد نظر کونو

  . گیري بپردازیم نتیجه

  

  گرایی گرایی و کثرت پسامدرنیته؛ نسبی

رویکـرد  ، شـود  گرایـی منجـر مـی    گرایـی بـه نسـبی    کثـرت ، از لحاظ فلسـفی  هرچند

از منظـر  . گرایی را در دامن تنگ خـود محصـور کـرده اسـت     کثرت، گرایی مدرنیته اثبات

جـزم و  «شناختی به نـوعی   گرایی از حیث هستی مدرنیته با اتکا به روش اثبات، پارادایمی

گرایانه  هاي جزم پرورد و نگرش ی را میوحدت روش، معتقد است که در بطن خود »اطلاق

علـوم انسـانی و   ، گرایی از منظر اثبات. گرایانه قرار دارد کثرت ةدر تقابل ساختاري با انگار

شناختی علـوم   شناختی خود را با بازتولید عناصر روش هاي روش ویژگی داجتماعی نیز بای

و در نتیجه  »غیرعلمی«شده هاي حاصل داده در غیر این صورت ؛گذاري کند طبیعی هدف

به مخالفـت برخاسـته و    »شناختی تکثر روش«به نوعی با ، از این حیث. خواهد بود »نامعتبر«

اما تکیـه  . کند هاي معتبر حصول دانش حذف می شناسی کیفی را از دایرة روش اساساً روش

                                                 
1. Inclusive 
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شد کـه سـخن    گرایی و نفی علوم فرهنگی منجر به این واقع، گرایی تجربی عیار بر علم تمام

  . )19: 1390، شلیک( گفتن دربارة جهان متافیزیکی مهمل و غیرقابل ادراك دانسته شود

خواسـت بـر ابعـاد مشـهود فرآینـدهاي      ، گرایی در قالب رفتارگرایی اثبات ترتیب بدین

، هـا  و لـذا گـردآوري داده  ) ذهنیت و رفتار اجتماعی، ارزش، گرفتن معنا و نادیده( سیاسی

، بشـیریه ( کنـد  هاي کمی در تبیین رفتار سیاسی تمرکز  گیري و سایر روش اندازه، مشاهده

شناسـی   گرایی داراي روش دهد که اثبات ام این رویکرد نشان میسرانج. )448-449: 1383

. گرایی در ساحت سیاسـت اسـت   گرایی معرفتی و کثرت دامنه و محدودکنندة نسبی تنگ

  . گرایی شد متعدد روشی بر اثبات هايهمین امر موجب انگیزش ایراد

شــده از جانــب افــراد و مکاتــب مختلــف منجــر بــه تعــدیل  وارد هــايایراد در نهایــت

، شناسـی  گرایـی شـد کـه در هـر سـه سـاحت هسـتی        گرایی و گذار آن به پسـااثبات  اثبات

این بازنگري مشتمل بر گـرایش   .هایی را صورت داد بازنگري، شناسی شناسی و روش معرفت

 ةلۀ تعـین و اطـلاق در حـوز   ئانتقـاد از مس ـ ، شناسـی  هستی ةگرایی محتاط در حوز به واقع

شناسی است که هر سه تغییر بـه   شناسی و نیز افزودن روش کیفی در ساحت روش معرفت

. گرایـی کمـک شـایانی کردنـد     گرایـی و کثـرت   سازي براي نزدیک شـدن بـه نسـبی    زمینه

گرایی در مبانی نظري خود معتقد به کثرت حقایق و اعتبار تکثر افهام بشري بـوده و   نسبی

  . )73: 1393، توسلی و شاد( کند گرایی معرفی می انحصار روشی را عاملی براي تقلیل

شـاهد چـرخش   ، گرایـی  گرایی به پسااثبات شناسی از اثبات مصادف با این تحول روش

ساختارگرایی به پساساختارگرایی هستیم که خود بـازوي فلسـفی   شناختی و گذار از  زبان

 منطــق، پساســاختارگرایی در ادامــۀ جریــان فکــري ســاختارگرایی. پسامدرنیســم اســت

هـایی را در   اي از رشـته  آمیزه، انگاري عقلانیت و ضدمتافیزیکی بودن را دنبال کرده نسبی

بـا ایـن تفـاوت کـه      شـان عمـدتاً زبـان اسـت؛     کـه دغدغـۀ اصـلی   کنـد   جا جمع مـی یک

به جاي ، خلاف ساختارگرایاناما بر، لۀ زبان را حفظ کردندئاولویت مس، پساساختارگرایان

به عقیـدة  ، گذشته از این. توجه کردند »چگونگی کاربرد زبان«به  »کیفیات زبان«تأکید بر 

خلاف زیرا بـر  ؛کنند مراتب ناپایدارتر از آن است که ساختارگرایان توصیف می آنان زبان به

طور کامل تعریف شده و مشخص  زبان ساختاري به، شناسی سوسوري در زبان، تصور آنها

بلکه بیشتر به یک شبکۀ گسترده و نامحدود ، و متشکل از یک رشته دال و مدلول نیست

) 178: 1368، ایگلتـون ( طور دائم در حال تبـادل و گـردش   عناصر این شبکه به. شبیه است
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هاسـت تـا    اي از دال زنجیـره ، بنـابراین زبـان  . کـران بـاز اسـت    دلالت تا بیو میدان  است

شـان مـدام بـه یکـدیگر     های هـایی کـه بـه جـاي مـدلول      ر؛ دالها یا معناهاي پایـدا  نشانه

  . اندازند گردند و از این طریق معنا را مرتب به تعویق می برمی

گرایـی   سیاسـی از نسـبی   فرانسوا لیوتار را مبنایی بـراي برداشـتی   توان نظریه ژان می

لیوتـار  . بقیه مباحـث را پـی گرفـت   ، گراي بینشی تلقی کرد و بر اساس آن روشی وکثرت

حقیقـت  ، کـه در تمـدن غـرب   1هـاي بـزرگ   روایـت ، معتقد است که در دوران پسامدرن

بـدین  . انـد  داده 2هـاي زبـانی   جاي خـود را بـه بـازي   ، کردند گیر را مطرح می متعالی عالم

طور فشرده و تنگاتنـگ در کنـار    هاي خُرد متعددي به روایت، پسامدرن ۀدر جامع ترتیب

مـوقتی و  ، ها که وابسته به موقعیت اند و کارناوال عظیم روایت هم و درون هم قرار گرفته

شـاهد   در نتیجـه . شوند ها می نگري فراروایت جایگزین یکپارچگی و عام، تصادفی هستند

، دینـی ، هاي قـومی  توجه به حقوق و منافع اقلیتهاي متکثر در چارچوب  ظهور عقلانیت

  . )20-13: 1384، لیوتار( هستیمجنسیتی و غیره ، هنري، فرهنگی

هـاي پسـامدرنی بـه عنـوان      فـرض  تـوان از ایـن پـیش    می یادشدهبا توجه به مطالب 

  : چارچوب نظري این تحقیق بهره برد

، بیـان لیوتـار  یـا بـه   ، بخـش  مخـالف هرگونـه تبیـین کلیـت    ، هـا  پسامدرنیست .1

  .هاي کلان هستند روایت

از طرف هـر   »حقیقت«و دست یافتن به  نسبت به ادعاي توانایی براي تشخیص .2

  .بدگمان هستند، گروهی

این است که متناسب با تنوع و تکثر  بخش کلی از نظر آنها رو اصل سامان از این .3

توانند ظاهر شوند و به مبنـاي خواسـت    شماري می هاي خاص بی ارزش، ها گروه

حفظ شوند یا تغییـر کننـد و محـدود    ، هم ریزنددر، ها تقسیم یابند افراد و گروه

  .شوند یا گسترش یابند

  .شناسیم ما جهان را فقط از راه زبان می که معتقدندآنها  .4

هستند و معتقدند کـه   »اندیشندهمن «صدد رد کامل هرگونه تصویري از بنابراین در .5

  .ساختمند شده است، بلکه به وسیلۀ زبان، اي ندارد هوشیاري یکپارچه، فاعل شناسا

                                                 
1. Grand Narratives 
2. Language Games 
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شناسی بنیادین را که بتواند آخرین مـأواي حیـات    آنها امکان ایجاد یک هستی .6

  . )123: 1387، تاجیک( برند ال میؤزیر س، اجتماعی باشد

هـا و   تفاوت و حتی تعـارض دیـدگاه  ، تکثر، تعددحال که در شرایط پسامدرنی شاهد 

را  مثابه شـیوه زیسـت پسـامدرنی    توان سیاست و دموکراسی به پس می، ها هستیم بینش

بهتر است قبل . کردشناختی و هنجاري مطالعه  متکثر از منظر هستی »اداره جامعه«براي 

شده از دموکراسی بـراي جوامـع پسـامدرنی    هاي ارائه مدلدرباره ، از بررسی آراي کونولی

  . دهیماندکی توضیح 

  

  هاي دموکراسی معاصر مدل

تـوان   مـی ، دانـد  اي ناتمـام مـی   مطابق با نظر یورگن هابرماس کـه مدرنیتـه را پـروژه   

اي ناتمام دانسـت کـه    چون پروژهو هم »حکومت مردم بر مردم«مثابه  دموکراسی را نیز به

امـا  ، دموکراسی مستقیم برقـرار بـود  ، اگر در یونان باستان. استمند بازنگري زه نیاهموار

و با توجه به وسعت سرزمینی و تعداد زیـاد جمعیـت در جوامـع امـروزي و البتـه       امروزه

. گشـاید  به صورت دموکراسی نمایندگی رخ برمی، )42: 1382، مکفرسون( لیبرالیزه شدة آن

یی در مخالفت بـا دموکراسـی سـر بـرآورد و     گرا گرایی بود که نخبه در سایه پاردایم اثبات

. هـا قـد برافراشـت    گرایـی حکومـت   گرایی و مطلـق  گرایی سیاسی در تقابل با نخبه کثرت

هاي سیاسی دموکراتیـک معنـا و مفهـوم     در حمایت از نظام هرچندگرایی سیاسی  کثرت

قـدرت  توانست تفاوت منابع قدرت و میزان اطلاعات موجـود بـراي رقابـت     نمی، یافت می

همچنـین دموکراسـی نماینـدگی بـه دلیـل      . )Connolly, 2004: 76( سیاسی را حل نماید

توانست پاسخگوي نیازهاي هویتی  نمی، نگرش خصمانه به رقبا که به دنبال حذفشان بود

  . گراي امروزي باشد متعدد و متفاوت در جوامع کثرت

زنانـه   تجمیعـی و رأي هاي دموکراسی به  بر همین اساس آیریس یانگ با تقسیم مدل

افـراد در ادارة  «، معتقد شد که در مدل تجمیعی که مختص دموکراسی نماینـدگی اسـت  

آنهـا  . دارنـد ، خواهند حکومت انجام دهد میآنها ه چترجیحات مختلفی دربارة آن، یاسیس

دانند که این افراد نیز ترجیحاتی دارند که امکان دارد مطابق با ترجیحات آنهـا باشـد    می

هـا و   مشـی  در آن خط] احزاب و نامزدها[فرایندي رقابتی است که ، دموکراسی. نباشدیا 
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کنند ترجیحات شمار بیشتري از افراد را بـرآورده   سعی می، هاي خود را اعلام کرده برنامه

  . )Young, 2000: 19( »سازند

ایـن  در . شـوند  هاي فراگیر شـناخته مـی   هاي مدرن اخیر با عدم توافق اما دموکراسی

هـاي اصـلی قلمـرو سیاسـی از قبیـل       افراد منطقی دربـارة محتـواي ارزش  ، ها دموکراسی

 ,Muller( نظـر دارنـد  اقتـدار و خودمختـاري اخـتلاف   ، برابري، آزادي، مشروعیت، عدالت

اندیشـمندان بـراي تـرمیم ایـن کاسـتی بـه سـمت دموکراسـی          روي از همین. )1 :2019

زنانـه   چرخش یافته و از دموکراسـی رأي ، مکان امروزياما متناسب با زمان و ، مشارکتی

زنانه از وضعیت اموري که انتخاب دموکراتیک هر چهـار   هاي رأي دموکرات. اند دفاع کرده

حال که قدرت خیلی محـدودي بـراي نقـد     در عین، آورد وجود می بار فرصتی به سال یک

گـذاري در   خش اعظم قانونزیرا ب ؛راضی نیستند، کند هاي سیاسی ایجاد می گیري تصمیم

هایی با منافع خاص پشت درهـاي بسـته    زنی گروه هاي رایج صرفاً نتیجۀ چانه دموکراسی

یعنـی  ( اي دموکراسی را قبول ندارنـد  هاي رویه روش، زنانه ي هاي رأ چون دموکرات. است

 گیرنـد  از دموکراسـی رایـج فاصـله مـی    ، )این ایده که رأي اکثریـت صـرفاً توجیـه اسـت    

)Muller, 2019: 43( یابند زنانه سوق می و به سمت مدل رأي . 

تـدریج متناسـب    زنانه نسبت به دموکراسی قرین دوره پسامدرنیسم و به چرخش رأي

زنانه که اکثریـت قریـب    در چرخش رأي. دهد گرایی روشی در این دوره روي می با نسبی

هـاي   ذیرش تنوع و تکثر دیدگاهاصل بر پ، اند اتفاق اندیشمندان سیاسی آن را پذیرفته به

اما گریـزي ندارنـد کـه در کنـار هـم بـه       ، سیاسی است که قابل قیاس بایکدیگر نیستند

صـدد  راسی به جاي تخاصم و حذف رقبا دراین نوع از دموک. ادامه دهند) سیاسی( حیات

، زنانه در مدل رأي. وگو و مذاکره است حل مشترك از طریق گفت فهم دیگران و یافتن راه

پیشنهادهایی در راستاي حل بهتـر مشـکلات یـا    ، کنندگان در فرایند دموکراتیک شرکت

کننـد و از طریـق    و استدلال می دهندمیهاي مشروع و غیره ارائه  برخورداري از خواست

فراینـد  ، از ایـن منظـر  . هایشان ترغیب نماینـد  خواهند دیگران را در پذیرش طرح آن می

. اختلافات و دعاوي نیازهـا و منـافع اسـت   ، ي دربارة مشکلاتا دموکراتیک اساساً مباحثه

پذیري و  مسئولیت، منطقی بودن، هاي هنجاري از قبیل شمولیت برابري آرمان، این مدل

  . )Young, 2000: 22-23( دهد پذیري را در خود جاي می عام
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و پـذیرش شـرایط    ضمن پذیرش تکثر موجود در جامعـه ، در این مدل از دموکراسی

اسـت کـه   هدف آنهـا ایـن   . پندارند کنندگان همدیگر را برابر می شرکت، اي در آن مذاکره

بـا  ، حسب ملاحظاتی که دیگران براي پذیرفتن آنها دلایلـی دارنـد  ها و نهادها را بر برنامه

گرایی منطقی و این پنداشت که دیگر افراد نیز عقلایی و منطقـی   توجه به واقعیت کثرت

از چنین  ماده همکاري مطابق با نتایج حاصلو آ ت و انتقاد قرار دهندمورد حمای، ندهست

 . )Rawls, 1996 : 218( شمارند هستند و این نتایج را معتبر می ییوگو گفت

تـرین   انـد کـه معـروف    پردازان متعددي از این مدل از دموکراسی حمایت کرده نظریه

یـک تجربـه عملـی    ، زنانه جان راولز رأيبرداشت . ز و یورگن هابرماس استلجان را، آنها

رود  کند که در آن از همه شهروندان آزاد و برابـر انتظـار مـی    شمول را پیشنهاد می جهان

 عـلاوه . )Rawls, 1973: 120( ضروري است، وارد توافقی شوند که براي یک جامعه عادلانه

منطقـی و عقلانـی بـین     ةکننـد کـه مـذاکر    زنانه پیشـنهاد مـی   هاي رأي دموکرات، بر آن

بلکـه  ، خـواه  نه سازش دل«حیاتی است و تأکید دارند که ، شهروندان براي آموزش جامعه

اینهـا   در نهایـت . )Elster, 1997: 12( »هدف سیاست از این منظـر اسـت  ، توافق اجتماعی

، در این دیـدگاه  پس. هستند »تقویت قانون عمومی دموکراتیک در سطح جهانی«مشتاق 

اي متحـد از   گـرا و ایجـاد جامعـه    کنی منازعـه کثـرت   منظور ریشه براي تلاش بهگرایشی 

  . بندي اجماع وجود دارد طریق صورت

هاي  صدد حذف و کنار گذاشتن آموزهدر، »لیبرالیسم سیاسی«در کتاب  رو راولز از این

واقعیـت  «و متضادي است کـه طبـق منطـق خـود راولـز بـر اسـاس         ناپذیرقیاس، جامع

صدد رفـع  هابرماس نیز در. در جوامع امروزي موجود و بدیهی است »گرایی منطقی کثرت

ها و برقراري کـلام ارتبـاطی اسـتعلایی و عـاري از قـدرت و       حذف ایدئولوژي، ها اختلاف

هـا و اختلافـات در    هر دو اندیشمند مذکور به دنبال حذف تفـاوت  در نهایت. سلطه است

 در آن کارکرد سیاسـت ، کنند که راولز و هابرماس خلق می اي جامعه هدر نتیج. اند جامعه

در ایـن  . اخلاقی اسـت  -دوستی و وفاق میان شهروندان عقلانی، مصالحه، برقراري آشتی

توانـا و  ( شـود  مخالفت به توافق و کثرت به وحـدت بـدل مـی   ، دشمنی به دوستی، جامعه

  . )37: 1393، آذرکمند
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مـدل  ، پردازان این مدل بر رسـیدن بـه اجمـاع و توافـق     نظریه ها و اصرار اما پافشاري

ایـن مـدل در تقابـل بـا مـدل       هرچنـد  .سازد هاي اساسی مواجه می زنانه را با چالش رأي

هاي  تواند در شرایط کنونی که جوامع مرکب از هویت نمی، خصومتی به وجود آمده است

هـر کـدام از آنهـا داراي    کـه  هسـتند   و مـذهبی  زبـانی ، نـژادي ، فرهنگی، تعدد جنسیم

ونـه تکثرهـا   گچتر واحدي را بـراي این ، ناپذیر است ناپذیر و سازش هاي جامع قیاس هآموز

هـا و   ست تفـاوت ارسیدن به اجماع و توافق مجبور  برايزنانه  مدل رأي زیرا ؛فراهم سازد

  . تعدیل یا حذف کند، گرفتهتضادها را نادیده 

پـس   .پذیر نیست آل اجماع و توافق امکان ایده، راین در حالی است که طبق نظر لیوتا

اجمـاعیِ  «خلاف تأکید هابرمـاس بـر وجـه    بلکه بر .وگو باشد گفت، تواند هدف نهایی نمی

هـا در توافـق اجتنـاب     از انحلال تفـاوت ، زبان »اي منازعه« باید با اذعان به سرشت، »زبان

آتـش خشـونت بـه خـرمن      ریخـتن «، ابداع است و حاصل توافق، زیرا حاصل تفاوت ؛کرد

مثابـه   فهم جامعه بـه ، حاصل این بینش. )256-255: 1384، لیوتار( »هاي زبانی ناهمگن بازي

محیطـی کـه    ؛کشمکش و فقدان روایت مسلط است، اي با مشخصۀ تنوع محیطی مجادله

  . )203: 1382، ساراپ( هاي زبانی متعدد در مبارزه است فرد داخل بازي، در آن

عد غیرقابـل تصـمیم   و پیوستگی گرایی اي کثرت اساساً منازعهعد اما بگیـري و   اش با ب

غیرقابل حذف بودن ضدیت و دشمنی دقیقاً همان چیـزي اسـت کـه مـدل دموکراسـی      

 بـا امـروزه از مـدلی    رو از همـین . )Mouffe, 1999: 745( زنانه به دنبال حذف آن است رأي

کـه سـعی کنـد    بـه جـاي این  «ایـن مـدل   . شـود  اي بحـث مـی   عنوان دموکراسی مجادلـه 

هـا   به سرشت واقعی مرزبنـدي ، ها را تحت لواي عقلانیت یا اخلاق تغییر دهد]هویت[آن

 »پـذیرد  مـی ، سـازند  کـه آنهـا مجسـم مـی    را اذعان دارد و اَشکال انحصـاري  ] ي هویتی[

)Mouffe, 1999: 757( . تخفیـف «، بودده کرطرح آن را ماین مدل که پیشتر شانتال موفه« 

ها و منافع کاملاً متضاد که هر کس به دنبال اهـداف   در جامعه مبتنی بر ارزشرا تضادها 

بـه   »دیگـري «و در آن  )Mouffe, 2006 : 12( دانـد  ممکـن نمـی  ، هاي خود است و خواسته

یعنـی  ، بلکه به عنوان رقیب، شود که باید تخریب گردد دشمن در نظر گرفته نمی«عنوان 
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 )Ermarth, 2007 : 42( »اما حق دارد از خود دفاع کند، هایش را قبول نداریم ایدهکسی که 

  . شود شناخته می

شـناختی بـوده و ایـن     گرایـی داراي مبـانی هسـتی    کثرت، در این مدل از دموکراسی

یکی از اندیشمندانی که به سیاست از . نماید شناسانه در سیاست نیز رخ می تفاوت هستی

وي با تغییر رویکرد رابـرت دال نسـبت بـه    . ویلیام کونولی است، پرداخته استاین منظر 

برداشت جدیدي از آن ارائه کرد تا ضمن تبیین شرایط پسـامدرنی جوامـع   ، گرایی کثرت

کارانـه نظـم    کونولی از نظریۀ محافظه رو از این. کارکرد هنجاري نیز داشته باشد، امروزي

ۀ رادیکـال منازعـۀ دموکراتیـک مبتنـی بـر نگـرش       مبتنی بر حفظ وضع موجود به نظری

گرایـی مفهـومی تکثـر و تعـدد      وي در چارچوب نسبی. سیاسی پیشرفته تغییر جهت داد

، جامع برخـی از آنهـا   ةها را پذیرفته و با وجود آموز منافع و علایق افراد و گروه، ها دیدگاه

  . داند وجودشان را جزء ماهیت دموکراسی در دوران پسامدرن می

  

  اي شناسانه و دموکراسی مجادله کونولی؛ سیاست هستی

گر این است کـه تغییـر و   انبی، دموکراسیو در نتیجه  اي ناتمام از مدرنیته ژه لقی پروت

گونـه کـه سـقراط و افلاطـون بعـد از       همان بنابراین. ذاتی و درونی سیاست است، تحول

وظیفـه اندیشـیدن   «، حاکم شدن برداشت سوفسطایی از سیاست بر جامعه آتـن باسـتان  

هـاي   در پسامدرنیسم نیز که مواجـه بـا هویـت   ، را برعهده گرفتند »مجدد دربارة سیاست

تـوان   مـی ، دچـار آشـفتگی و اضـطراب روشـی و بینشـی شـده اسـت       ، متعدد و متناقض

یکـی از آن  ، توان مدعی شد که ویلیام کونـولی  امروزه می. را اندیشید »ت جدیديسیاس«

افرادي است که متناسب با پسامدرنیسم درصدد ارائه تعریف جدید از سیاست و مفـاهیم  

مثبـت  ، از نوع باز«آن هم ، مجدد دربارة سیاست ۀوي با اندیش. مرتبط با آن ساحت است

 ,Chambers & Craver( نظـر دارد  »متفـاوت ) بهتـر؟ ( جهـان به سوي آینده و «، »و سازنده

 ـ  کونولی با بهره. )1-2 :2008  هـاي هگیري از مفاهیم جدید و تعاریف و تعابیر نـوین از مقول

همـه تحـولات   ، کنـد کـه از منظـري سیاسـی     اي را طراحی و ارائه مـی  منظومه، سیاسی

را مـورد تحلیـل و    وهـوایی  آب ریسم گرفته تا تغییراتاز مسائل اعتقادي و سکولا، معاصر

  . دهد تبیین قرار می
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سیاسـت بـر روش   ۀ رفتـاري در مطالع ـ  /هـاي توصـیفی   کونولی در تقابل بـا رهیافـت  

بـر  ، صـورت مـرتبط   و به و بر نهاد متقابل واقعیت و ارزش تجویزي معتقد است/ هنجاري

 ۀاز تفسیر در قالب چـرخش زبـانی در مطالع ـ   رو از این. اندیشه و جهان تأکید دارد، زبان

طرفـی   هاي شناختی زبان و نقد غایت بـی  نسبت به پیچیدگی تاکند  سیاسی حمایت می

 »گرایی کل«و  »فردگرایی«، وي در همین راستاست که از لحاظ روشی. ارزشی وفادار باشد

انیکی و درك نه مکـانیکی اسـت و نـه ارگ ـ   ، زمان« که دارد کند و بیان می صرف را رد می

و جهان در حـال برآمـدن    »گرایانه نه مستعد روش فردگرایانه است و نه کل، انسان از آن

شناختی هـم فردگرایـی و    بر مبناي قلمروهاي چندگانۀ گذار قرار دارد که از تصور روش«

وي در چـارچوب  . )Connolly, 2011: 6-7( »رود گرایی در علـوم انسـانی فراتـر مـی     هم کل

داند و بیـان   شناسی است که ساکن ماندن در پارادایم مدرنیته را معقول نمی روشهمین 

 »یم مـدرن بـودن اسـت   اهـاي پـاراد   یکی از روش، اشتیاق به پسامدرن بودن« که دارد می

)Connolly, 1993a: 3( .تبیین گـردد کـه    ايسیاسی ۀکند که نظری چنین روشی اقتضا می

و حفظ اعتقادها و باورهـا   تعدد و تکثر، و گروهیهاي فردي  تنماي هوی سرشت متناقض

  . اي را در بربگیرد در هر حوزه

 هـاي هدامنۀ نظری ـ، کند هاي متعدد و مرتبط با سیاست بحث می کونولی که در حوزه

سـنت و سیاسـت    میـان کند و با پیوند زدن  خود را منحصر به ایالات متحده آمریکا نمی

در همـین  . امعی از سیاست پسامدرنی ارائـه دهـد  صدد است طرح جاي و تحلیلی در قاره

مفـاهیمی  . کند که خاص وي و مختص پسامدرنیسم اسـت  راستا از مفاهیمی استفاده می

اي از  و دموکراسی مجادلـه  3سیاست برآمدن، 2آنتوپلیتیک، 1بعديگرایی چند کثرت مانند

در  .ندحائز اهمیتم سیاست مورد نظر وي جمله مفاهیم کلیدي کونولی است که براي فه

  . پردازیم ادامه به طرح و تبیین آنها می

  بعديگرایی چند کثرت) الف

ده اسـت کـه   کـر طـرح  مکونولی در راستاي ایـن اسـتدلال    راگرایی چندبعدي  کثرت

 ,Connolly( »بخشـد  تنوع در یک بعد از زندگی به بقیه ابعاد زندگی نیز جان مـی  ۀتوسع«

                                                 
1. Multidimensional Pluralism 
2. Ontopolitics 
3. Politics of Becoming 
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تصور «گرایی  چون در نسبی، گرایی فرهنگی فرق دارد نسبیگرایی با  این کثرت. )6 :2005

با برخی ، کند تا چیزهاي خاصی را در مکان خاص بپذیریم ما را تشویق می، ما از فرهنگ

 »شـدت مبـارزه کنـیم    بـودگی بـه  دیگران متمایز گـردیم و علیـه دیگر  از ، متفاوت باشیم

)Connolly, 2005: 42( .  گرایـی در شـرایط    وم کثـرت این در حالی است کـه معنـا و مفه ـ

 طـرح کـرده و  رابـرت دال   اي کهگرایی کثرت، به عنوان مثال. شده است پسامدرن عوض

ردهـاي اجتمـاعی و   داراي کارب، دهـد  خوانش خاصی از سنت آمریکایی را بـه دسـت مـی   

مندي دهنـدگان و رضـایت   له تعـداد رأي ئمس ـ، حسب سیاست تبیینیسیاسی است که بر

، بعد ملی دارد که طبـق آن ، گرایی این نوع کثرت. کند را توصیف میها از اکثریت  حداقل

امـا در  . )Connolly, 1996: 53( هاسـت  گـروه  »پیشی جستن از دیگـر «هر گروهی به دنبال 

، انـد  شرایطی که مردم مستعمرات سـابق بـه سـرزمین کشـورهاي قـیم مهـاجرت کـرده       

هـاي فـرا و فروملـی     گـروه ، اسـت ترکیب و تنوع جمعیتی را به هم ریختـه  ، شدن جهانی

انـد و هـر    نژادي و جنسی به وجود آمـده ، مذهبی، فرهنگی، هاي زبانی متعددي با زمینه

تـوان نظـر    چگونـه مـی  ، هسـتند ...کدام داراي باورهاي عمیق اعتقادي جمعی و فـردي و 

  ها را نادیده گرفت؟ اکثریت را بر اقلیت تحمیل کرد و نظر اقلیت

گوي جان راولز نیـز پاسـخ   »گرایی منطقی کثرت« ۀاست که نظریحتی کونولی معتقد 

کنـد و   کاملاً رد میزیرا وي مدل رقابت مبتنی بر منافع گروه را  ؛شرایط پسامدرن نیست

گرایـی   کثـرت  که وي معتقد است. رود گرایی منطقی فراتر می لزي کثرتوافرض ر از پیش

روش موجود در یک « بهست که صرفاً از این منظر به مفهومی ایستا و ثابت تبدیل شده ا

دهـد کـه    اي از شکل و تعامل گروهـی ارائـه مـی    که نظریهاشاره دارد یا این »جامعه خاص

بـراي رفـع ایـن    . گرایی در همه جوامع باشد و مبین کثرتداشته تواند کاربردي عام  نمی

و متخـالف   هـاي متعـدد   اي براي تعامل بین گروهی و هویت ایراد و به منظور ارائه نظریه

 /هویـت «کتاب ، کونولی، به همین دلیل. تفاوت و هویت را از نو تبیین کرد ۀبایستی مقول

شـود؛ زیـرا در آن از    را نوشت که نقطه تحول در نظریـه سیاسـی محسـوب مـی     »1تفاوت

که هم به نظریه دموکراتیـک و هـم عمـل روزمـرّه دموکراسـی      ، هویت پساساختارگرایانه

  . استصحبت شده ، مرتبط است

                                                 
1. Identity/Difference 
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هـاي   اي که هویت شخصی را بـه هویـت جمعـی در دولـت     مجاري، طبق نظر کونولی

و  )Connolly, 1991: 198( چندگانـه و عمیـق اسـت   ، کنـد  مدرن اخیر به هم مـرتبط مـی  

 »شـود  مشـخص و معـین مـی   ، چیـزي کـه مـن نیسـتم     واسـطۀ مقایسـه بـا آن    به«بیشتر 

)Connolly, 1991 :xiv( . شـود کـه    هایی ساخته می از تفاوت برخیهویت در ارتباط با یک

اگـر آنهـا بـه    . انـد  ها براي بشریت ضـروري  این تفاوت. اند از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده

هویـت  «. تمـایز و انسـجام معنـا نخواهنـد داشـت     ، زیستی نکننـد  عنوان تفاوت با هم هم

تـه بـا   یاف انطباق هاي متصلب و به هویت ...براي گرایش ...،شده در این رابطه ناگزیر تثبیت

 ...کنـد  چنان که ساختارشان نظم درست چیزي را بیان مـی هم، اندیشه و زندگی، اشکال

مستلزم تفاوت به خاطر متفاوت بودن و تبدیل آن به دیگري بـه خـاطر حفـظ خودیـت     

  . )Connolly, 1991: 132( »مشخص خود است

بودن هستی انسـان سـخن   لایه و فطري  از لایه، وي براي تبیین نظر خود دربارة هویت

فرد قرار است در جامعـه و بـا   بهاما این هویت مجزا و منحصر، گوید که قابل انکار نیست می

حفـظ   »بیرونـی «و هم هویت  »درونی«بنابراین باید هم هویت . هاي دیگر زندگی کند هویت

، شـود و در نتیجـه   هویت در رابطـه بـا هویـت مخالفـان تعریـف مـی      ، در این نگرش. دگرد

دهنـده و غیـره    مالیـات ، یکتاپرسـت ، گرا جنس هم، زن، سفید: اند ها جمعی و ارتباطی هویت

از  برخـی تبـاط بـا   رهـاي جمعـی مشـارکت کننـد و در ا     اي از هویت قرار است در مجموعه

در چنـین شـرایطی    کونولی. )Connolly, 2004: xvi( هاي جایگزین داخل شوند سازي هویت

 . کند در شرایط پسامدرنی صحبت می 1از متکثرسازي، دیدهاي ج سازي هویتها و  از هویت

به ، گرایی را از یک هیئت پراکندة فهم کثرت، از نظر کونولی نظم جهانی )بی( جریان

در ایـن مجموعـه از موضـوعات    . دهد مسائل و موضوعات نامتعین و ناهماهنگ تغییر می

بت بـه  پذیري نس مبتنی بر گذشته و مسئولیتقضاوت ، اخلاق و سیاست، هویت و تفاوت

گرایـی   کثـرت  ۀنظری ـ کـه  وي معتقـد اسـت  . آمیـزد  هم میآینده براي مباحثۀ مجدد در

آمریکـایی   -هـاي مسـلط درون فرهنـگ اروپـایی     فـرض  صورت عمیق در پیش متعارف به

سکولاریسـم و یکتاپرسـتی پـیش    ، اخـلاق ، مسـئولیت ، هویت، ملت، دربارة ویژگی دولت

تصــویري جدیــد از  ۀکــار مجــدد و ارائــ، گراهــاي متــأخر کثــرت رو یــناز ا. اســت نرفتــه

                                                 
1. Pluralization 
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بـه  «وسـیع   »مـایی «کـه در آن   )Connolly, 2004: xix( داننـد  گرایی را ضـروري مـی   کثرت

صورت خلاقانه ترکیبی از مجموعه نمایندگان متعدد به شکل متنوعی از مناطق مختلـف  

هر یک آن دیگري را به ورود به ، هاي موضوعی موقعیتطبقات و سایر ، عقاید، کره زمین

تحمـل و  ، تعلـق ، مکـان ، کنـد کـه مفهـوم مجزایـی از زمـان      انجمنی گشوده دعوت مـی 

هـاي   انجمـن ترکیبـی مرکـب از نماینـدگی     یـک «مایی که  ؛دارد احتمالات را نیز دربرمی

ن مـذهبی  یی ـآ، ل تقلیل به یک طبقـه یـا یـک ملـت    به جاي یک نمایندگی قاب، پراکنده

  . )Connolly, 2017: 121( »یا یک حکومت جهانی در حال ساخته شدن است، مشترك

و دینـی و سـکولار    باورهاي الهی و الحادي، ان و کفرایم، نظر کونولیگرایی مد در کثرت

گرایـی   در کثـرت « کـه  وي معتقـد اسـت  . به یک اندازه مورد توجه و داراي جایگاه هسـتند 

بلکـه ایـن تنـوع را بـه     ، گـذاري  ایمان و اقدامات نژادي احترام نمیچندبعدي فقط به تعدد 

رابطـۀ شـهوانی و سـازمان خـانوادگی نیـز      ، استفادة زبانی، جامراتب ازدو، اقدامات جنسیتی

هر ایمانی بر اسـاس  «، گرا اما در چنین فرهنگ کثرت. )Connolly, 2005: 61( »دهی بسط می

ها یا ابعـادي از ایمـان خـود را وارد     بخش، هر اقلیت ایمانی .کند رسوم خاص خود عمل می

وسـیله رابطـۀ بـین نظـر و      بدین] بعديچند[گرایی عمیق  در کثرت...کند قلمرو عمومی می

 »شـود  مجدداً برقرار مـی ، صورت مصنوعی توسط سکولاریسم گسیخته شده بود عمل که به

)Connolly, 2005: 64( .کـه دیگـر نیـازي نیسـت    ، عرصۀ عمومیبراي مشارکت در  بنابراین 

  . ه شودیا نبودن کنار گذاشت/ایمان و باورهاي دینی به خاطر سکولار بودن

گرایـی   این در حالی است که تاکنون سکولاریسم خود عاملی بـراي سـرکوب کثـرت    

هـا هنـوز در     پایـان ایـدئولوژي  «تنهـا دوران  اما کونولی معتقـد اسـت کـه نـه    . بوده است

بلکه سکولاریسم خود یـک  ، )Connolly, 1967: 13( »نرسیده استسیاسی فراگري  پرسش

خـط  ، تواند بین زندگی خصوصی و گفتمان عمـومی  اما سکولاریسم نمی. است ایدئولوژي

صـدد تنـگ کـردن    کند که سکولاریسم در استدلال می وي. تمایز مشخصی ترسیم نماید

آن درون ذهنیت لیبرال است کـه وي احسـاس    کردنافق اندیشه دموکراتیک و محدود 

 اسـت  »لایـه تفکـر و قضـاوت سیاسـی     صورت نابسنده هشداري بر تراکم لایـه  به«کند  می

)Finleyson, 2010: 131( .کونـولی سـوءظن نسـبت بـه سکولاریسـم را       هرچند حال با این
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دهـد؛   هاي سکولار و مـذهبی رواج مـی   میان سنت »1متعهدانه يطرز فکر«، کند حفظ می

 کنـد عقایـد متفـاوت    که براي باز کردن احتمالات بیشتر تصور مـی  ايطرز فکر متعهدانه

تـر   با ظرفیت پذیرش مناظري وسـیع ، توانند به رقابت با هم پرداخته می) الهی و الحادي(

چنــین . )Connolly, 1999: 9( شــان بپردازنــدتعامــل دموکراتیــک بــه اصــلاح خصومت از

نیازمنـد  ، ها و تضادها بایـد در کنـار هـم قـرار گیرنـد      گرایی که تفاوت برداشتی از کثرت

  . شناسانه از سیاست است شناخت جدید از سیاست و مبانی هستی

  آنتوپلیتیک) ب

ســتار ای، کونــولی معتقــد اســت کــه بایســتی نگرشــی انتوپلیتیــک در همــین راســتا

وام گرفته شـده تـا    Ontologyاز  Onto در واقع. داشت شناسانه نسبت به سیاست هستی

زیرا هر تفسیر سیاسی به  ؛مجزا از نمود آن اشاره و توجه کند »هستی واقعی سیاست«به 

افـراد از   شود که اي از بنیادهایی دربارة ضروریات و احتمالات بشري متوسل می مجموعه

توانـد بـا طبیعـت     هـا مـی   انسـان هم بیامیزند و روابط احتمالی طریق آنها ممکن است در

شناسـانه   براي نمونه یـک موضـع هسـتی   . )Chambers & Craver: 2008: 47( برقرار گردد

 اي براي هر نوع سازمان بندي یک قانون یا طرح مجموعه سیاسی امکان دارد براي مفصل

حـالی کـه   در ، یا امکان دارد وجود قانون یا طرح طبیعی را انکار کند. تلاش نماید و اشیا

  . اند ثباتی پایدار از منافع بشري را بپذیرد که در طول زمان استمرار داشته

ــن منظــر ــک تفســیر هســتی، تفســیر سیاســی، از ای : شناســانه از سیاســت اســت ی

، نمایـد  عناصر تبیینی را توزیع می، کند هاي بنیادي آن احتمالات را تثبیت می فرض پیش

مشـروعیت و  ، هاي هویت آورد و ارزیابی وجود می  به معیارهایی را درون یک اصول اخلاق

یـک ایسـتار    بنـابراین . )انـدازد  و یـا از محوریـت مـی   ( بخشـد  مسئولیت را محوریت مـی 

ی را نسبت به کند تا مجموعه قوانین یا طرح تلاش می«شناسانه نسبت به سیاست  هستی

یا طـرح طبیعـی را   یا امکان دارد وجود یک قانون . بندي کند مفصل نظم بسیاري از اشیا

داند کـه در طـول زمـان     صورت قوي ثابت می در حالی که منافع انسانی را به، منکر شود

در حـالی کـه   ، یا ممکن است ایدة منافع ثابت انسانی را از درون تهـی کنـد  ، پایدار است

ه هـر نظـام از لحـاظ اجتمـاعی     تـر کنـد ک ـ   تا ما را به تکثر متغیر نزدیـک  کندمیتلاش 

                                                 
1. Ethos of Engagement 
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 در نتیجـه . )Connolly, 2004: 1( »را توانمند کند و به سمت جلو هدایت نمایـد شده ایجاد

قـرار اسـت در تفسـیر    ، چیزي بنیادي نیسـت که هر چیزي بنیادي است یا هیچاظهار این

فـارغ از  ، ز رویدادهاي سیاسیهر تفسیري ا رو از این. شناسانه از سیاست وارد شود هستی

، ها بر آن تکیه دارنـد  تاریخی قرار دارد یا چه میزان دادهه به چه میزان در یک بافت کاین

 . شناسانه سیاسی است داراي بعد هستی

نظـران   معیاري را براي ارزیابی آراي صاحب، کونولی خود با ترسیم ماتریسی از آنتوپلیتیک

 ـ : قرار دارد »هماهنگی«و  »تسلط«ۀدو مؤلف، در محور افقی این ماتریس. دهد ارائه می  هتسـلط ب

ه ل طبیعــت اشــاره دارد و همــاهنگی بــانگیــزة سرشــت ســوژه در کنتــرل انســانی و پتانســی

تـري بـه    اعضاي یـک جامعـه بـه صـورت نزدیـک     ، هایی اشاره دارد که به وسیلۀ آن استراتژي

، کنـد  تري را که آن ارائه مـی  کنند و زندگی هماهنگ گیري می مسیري والاتر در هستی جهت

فردي به تقدم فـرد  : قرار دارد »جمعی«و  »فردي«ۀ دو مؤلف، موديدر محور ع. داند محتمل می

دانش و آزادي اشاره دارد و جمعی بودن به تقـدم واحـد اجتمـاعی خاصـی     ، کنش، در هویت

کنـد تـا بنیادهـاي     این ماتریس کمک می. )Connolly, 2004: 17( ملت و دولت، چون جماعت

  . کنیمشناسانه افکار سیاسی اندیشمندان را تصویر و درك  هستی

  سیاست برآمدن) ج

اصـطلاح سیاسـت برآمـدن را    ، کونولی تحت تأثیر اندیشمندانی چون فوکـو و نیچـه  

نیروهاي  به کمکهاي فرهنگی جدید  کند که منظور از آن این است که هویت مطرح می

سیاست برآمدن . گیرند شده شکل میغیرمترقبه و خارج از شرایط از لحاظ نهادي تثبیت

شـده در   هاي فرهنگی تعریـف  احتمالات و خطوط گریز ممکن از تفاوت، ها خارج از انرژي

در سیاست برآمدن همواره باید منتظـر   در واقع. شود یک منظومۀ نهادي خاص ظاهر می

بـه هـر میـزان کـه سیاسـت      «، از نظـر کونـولی  . د و ناشناخته بودگیري هویت جدی شکل

در شـکل و  ، دسـت آورد  برآمدن در جاي دادن هویت جدید در حوزه فرهنگی موفقیت به

. )Connolly, 1999: 57( »شـده نیـز موفـق خواهـد بـود     هـاي تثبیـت   طرح دادن به هویت

اضـطراب و اخـتلال   ، تواند از طریق حرکت و جوشش خـود  سیاست برآمدن می  بنابراین

  . هاي شرایط پسامدرن را کاهش دهد گسیختگی موجود در روح و جان از هم
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وجـود   بـه  ناپـذیر بینـی  از طریق چیزهاي جدیـد و پـیش  « سیاست برآمدن حال با این

، منبـع جدیـدي از الهـام اخلاقـی    ، انگیـز  آید؛ از قبیل باورهاي دینی جدید و شـگفت  می

هویــت فرهنگــی جدیــد کــه منظومــۀ موجــود از ، شــهرونديحــالتی جدیــد از منازعــه 

یـا اسـتقرار حـق جدیـدي دربـارة      ، ریزد؛ خیر جمعی نوین هاي جدید را به هم می هویت

، ذات سیاســت برآمــدن. )Connolly, 2005: 121( »شــده ثبــت هســتی حقــوق پذیرفتــه

از لحـاظ   .آورد نمـی بنابراین سیاست برآمدن همواره نتایج مثبت به بـار  . نماست متناقض

تحـول بیولـوژیکی و   . توان مواردي را یافت که براي بشریت مضر بـوده اسـت   تاریخی می

توانـد بـا    مـی  هاي فسـیلی  انسان از سوخت ةاستفاد براي مثال .اند وهوایی از آن جمله آب

در جهـان معاصـر کـه    . کننـده باشـد   وهوایی در تضاد یا تبـاه  تغییرات در حال توسعۀ آب

، تـر  فعـال ، سیاسـت برآمـدن  ، اي سـرعت یافتـه اسـت    ندگی در ابعـاد چندگانـه  ضربان ز

، دوره پسـامدرن . )Connolly, 2005: 122( تر از گذشـته شـده اسـت    تر و ملموس گسترده

شکلی به خود گرفته اسـت  ، سیاسی آن -اي است که در آن بیشتر منازعات اخلاقی دوره

  . انگیزد تري را برمی آرام که گشایش به مسیر تکثرسازي و بازگشت به زمان

هاي قـدیمی   ها و تفاوت خارج از آسیبهویتی  ؛یک هویت جدید، در سیاست برآمدن

ممکـن و  ، شده در یک لحظه زمانیوسیلۀ شکاف ایجاد بنابراین سیاست به. یابد ظهور می

که از طریـق آن   ايفرایند غیر قطعی -شکاف به وسیلهبرآمدن . شود خطرناك عرضه می

. )Connolly, 2002: 144( شـود  ممکـن مـی   -آید وجود می هاي جدید به ها و سیلان جریان

هـاي جدیـد و حتـی     سیاست برآمدن در برگیرندة زایش و گسترش هویـت  بدین ترتیب

اي وجود ندارد که هویـت جدیـد از طریـق     اما چون هیچ مدلی جاودانه. غیرمترقبه است

شود کـه   هایی مواجه می و چون با مقاومت هویت تعریف جدید برسدبرداري از آن به الگو

غـایی ایـن سیاسـت     ۀنتیج، یا در حاشیۀ دیگري است دیگري براي حفظ خود وابسته به

هدفمنـد  ، گـرا باشـد   کـه غایـت  ناما سیاست برآمدن بدون ای. ندرت واضح است در آغاز به

باز است و در طول زمان به عنوان  گرانی سروکار دارد که راه گریز برایشانبا کنش و است

سیاسـت  . )Connolly, 1999: 58( ماننـد  شـده بـاقی نمـی   ماهر و تثبیت، کارگزارانی استوار

یابـد کـه از    در فرهنگی رونق می و برآمدن مستلزم شرایط خاصی براي رونق یافتن است

تفـاهم   از گراسـت و طـرز فکـري    کثرتسیار یعنی تاکنون ب ؛لحاظ اقتصادي فراگیر است
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 بـدین ترتیـب  . هـاي جدیـد متکثرسـازي رواج داده اسـت     انتقادي را نسبت بـه محـرك  

هاي جدید بـه تفـاهم انتقـادي     ست که در قبال هویتامتکثرسازي نیازمند افراد مسئول 

  . دنباور داشته باش

احتمالات دلالـت اجتمـاعی   به دقت  کسی است که به، از نظر کونولی شخص مسئول

اندیشمندانی کـه  . کند و متناسب با آن رفتارش را تعدیل می نمایدمیجه کنش یا انفعال تو

 کننـد  غیرمسـئولانه عمـل مـی   ، کننـد  از مساعدت در حل مسـائل اجتمـاعی اجتنـاب مـی    

)Connolly, 1967: 129( .  باید توجه داشت که طرز فکر تفاهم انتقادي در پی تقلیل دیگـران

تواند خودش را به چیزي وصـل   چه دیگري میآنبلکه از طریق ، هستیم نیست »ما«به آنچه 

 ,Connolly( شـود  هاي فرهنگی منفی آزرده مـی  نشان باگشاید که  فضایی فرهنگی می، کند

2004: xvii( .ناپـذیر در متکثرسـازي سیاسـی     کنندة جـدایی  تسهیل، تفاهم انتقادي در واقع

  . کند می زیاديکمک ، متفاوت) ي جدید( ها وجود و ایجاد هویت هاست که ب

 »اي طـرز فکـر مجادلـه   «گیـري   شکل، متعدد و متفاوت هستند، ها در شرایطی که هویت

هـاي انتخـاب چندگانـه وجـود دارد و بـر       احترام بین حوزه«، ضروري است که مطابق با آن

صـورت   مرکزیت اصلی باورها و عقاید به این وجود با . شود باورهاي نهایی متفاوت افتخار می

طور خودکـار عقایـد متفـاوت یـا      به، طرفدارانِ وابسته. گردد تر چندپاره و پراکنده می ظریف

 »کننـد  تـرك نمـی  ، شـوند  منابع اخلاقی نهایی را که در قلمرو خصوصـی بـا آن ظـاهر مـی    

)Connolly, 2005: 123( .فضـایل مـدنی   ، انتقـادي اي و تفاهم  احترام مجادله، از نظر کونولی

 وگـوي عمـومی اسـت    گروهـی و هـم گفـت   دادن درون هستند که هم مستلزم تـرویج رأي 

)Connolly, 2005: 126( . چیـزي را  «، از طریق سیاست برآمـدن ، ان کونولیبه بی وجود اینبا

پیچشـی را در برنامـۀ    ؛میزن در زمان سیاسی سیخونک می...دهیم در جهان موجود تکان می

 ,Connolly( »آوریـم  حق یا مشـروعیت بـه وجـود مـی    ، عدالت، هویت، مهربانی، ثابت اجبار

وجهـی  نمایش داراي تبعات و اثرات دو قضسیاست برآمدن به دلیل ماهیت تنا. )129 :2005

تواند از طریق سیاست درست مقامات مسـئول بـه وحـدت و یگـانگی منجـر       هم می: است

. هایی را در جامعه به وجود آورد که پر کـردن آن ممکـن نگـردد    هم خلأها و گسست ؛شود

  . نیستجدي گرفتن آن گریزي از ، با این حال در شرایط پسامدرنی
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  اي دموکراسی مجادله) د

اي  اساساً سـه رهیافـت متفـاوت از رویکـرد مجادلـه     ، گونه که در مقدمه آوردیم همان

کـه مـا   ، گرا گرا و شمول خصومت، گرا کمال: هم بازشناخت توان از براي دموکراسی را می

مخـالف دموکراسـی   ، یادشـده همه اندیشمندان . ایم شده تنها به مباحث کونولی متمرکز 

هـر  «کنـد کـه    موفه تأییـد مـی  ، به عنوان مثال. اند زنانه بوده و در رد آن تلاش کرده رأي

همواره مستلزم برخـی  ...است ونتیجۀ گذراي یک هژمونی موقت و ثبات قدرت ، اجماعی

هرچه بیشتر بر اجماع و انکار مواجهـه  «، زنان و در دموکراسی رأي »از اَشکال انحصار است

 ,Mouffe( »گـردد  تفاوتی و عدم تمایل به مشارکت سیاسی می منجر به بی، پافشاري شود

و  ش بـراي فروکاسـتن از خشـم   تـلا ، گرا اي شمول هدف دموکراسی مجادله. )104 :2000

ایـن  . تـر و بـازتري در عرصـه دموکراتیـک اسـت      و تشویق و ترویج تنـوع بـزرگ   انحصار

یرد و از طرف ذها را بپ ها و دیدگاه تفاوت بینشاز یک طرف تنوع و  خواهدمیدموکراسی 

  . گیردري را مهیا کند که آنها را در بردیگر بست

ابراز وجـود   براي، دیگريهاي بدیل  کونولی در همین راستا معتقد است که از دیدگاه

 کنـد  حمایـت مـی  ، دهنـد  اي که آنها در حق یکـدیگر انجـام مـی    از طریق احترام مجادله

)Connolly, 2004: 16( .طرفـی  مثابـه بـی   که برچسب اجمـاع بـه  وي با برجسته کردن این ،

وجهـی  ایـن موضـوع را دو  ، انگـارد  مسـلم مـی  هاي خود را  ارزش، شمولی و عقلانی جهان

ه رانده و محروم شوند و در شهروندان اقلیتی ممکن است به حاشی اینکه نخست: داند می

تنـوع و   اینکـه  دوم. ها دامن بزنند به تنش، گرا به جاي وساطت در منازعات کثرت نتیجه

چنـین  . دمثابه وجودهاي فرعی تلقی گـرد  به بلکه، تواند ارزشی نداشته باشد ها می تفاوت

، بـه حـالتی از دیگربـودگی   ...اي را اي و فراسـوژه  سـوژه  نمیـا برخـی از تمـایزات   «، بیانی

ایـن  . )Connolly, 2004: 89( »دهـد  یافتگی تغییر مـی  شدگی یا تعین تأدیب، شدگی یکسان

اشتیاق به ترویج وحـدت از طریـق   ، اي از یک طرف در حالی است که دموکراسی مجادله

زیرا مدعی است که  ؛کشد میشمول و یا عقلانی را به چالش  جهان، طرفانه یک اجماع بی

بودن براي آنهایی که موافـق ارزش مسـلط    شمول و عقلانی جهان، طرفی هاي بی برچسب

هایی که از طریـق تـرویج حقـوق    از آن، از طرف دیگر. انحصارگرایانه است، اجماع نیستند

  . متمایز است، کنند تلاش می اي با شمولیت بیشتر ی براي جامعهجمعی و اقلیت
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نـه بـه   ، گرایـی گـرایش دارد   اي کونولی نه به جماعت دموکراسی مجادله ترتیببدین 

گرایـی را از طریـق رد برابـري شـأن و ارزش      آلیسم دموکراتیک جماعـت  فردگرایی؛ ایده

 شکند و فضاي سیاسـی را بـراي روابـط    هم میدر، همراه با جستن اجماع عقلانی، انسانی

در  از تقـدس فردیـت  ، و برخلاف دیدگاه متعـارف  کند می اي باز اي احترام منازعه مجادله

دموکراسـی   همچنـین . کنـد  یک نظام مبتنی بـر قـانون بـه صـورت مطلـق پرهیـز مـی       

هاي دموکراتیک  ن دانشگاه و جامعه گستردة رهیافتمیاظرفیت پیوند شکاف ، اي مجادله

، گـر ارد و در طیـف دی که در یک طیف آن وحدت جامعه از طریق اجماع تمرکز د دارد را

  . دارد، گیرند هایی است که خارج از یک اجماع قرار میگرایی آن شمول

وحـدت را از طریـق فـرار از یـک     ، اي که دموکراسـی مجادلـه  این باید گفت وجود  با 

وحـدت را کـلاً کنـار    ، اي متفکـران مجادلـه  . بـرد  هـاي مشـترك پـیش مـی     اجماع ارزش

بـودگی و وابسـتگی متقابـل پـیش      جمـع بلکه تلاش دارند تا آن را از طریق ، گذارند نمی

هـاي مشـترك ناشـی     وحدت از اجماع بـه ارزش ، دارد گونه که اوون بیان می همان. ببرند

: گیـرد  بلکـه از تعهـدي مشـترك نسـبت بـه فراینـد دموکراتیـک نشـأت مـی         ، شود نمی

. )Owen, 1995: 157( »هاي سیاسی مشترك ما به فرایند استدلال گره خورده است هویت«

اي بـا دیگـران    وسیلۀ تـرویج ورود منازعـه   کند و وحدت را به کونولی نیز اجماع را رد می

وسیلۀ دیگرانِ متعدد سـاخته   فهم هویت شخصی کسی که به، از نظر وي. کند تشویق می

 ویژه به( حتی آنها، هم پیوستۀ همه شهروندان بازشناسی به این یعنی. مهم است، شود می

بـه جـاي رنجـش و     -نوظهـور ] هاي هویت[ف هستند؛ و احترام به یی که با ما مخال)آنها

قیـد  «، بـر اسـاس ایـن برداشـت    . )Connolly, 2004: xviii( شان و شرایط سیاسی -تخاصم

وابستگی و منازعه ، دهندگان درگیر در روابط شدید تر این است که بین رأي اخلاقی مهم

 واسطۀ تعامـل و  به، پیشرفتی از وحدتچنین . )Mouffe, 2000: 101-102( »آید وجود می به

اي بـا   و درگیر شدن منازعه »تخاصم به مجادله«تبدیل  برايما  دن دیگران توسطفراخوان

  . دشو ان میماین »مخالف مشروع«به  »دشمنی براي حذف کردن«دیگران و تغییر آنها از 

بـر سـه   ، آرنتاشمیت و ، نیچه، تحت تأثیر آراي فوکو، اي دموکراسی مجادله در مجموع

 :Paxton, 2020( و ضرورت وابستگی متقابل 1اقتضا، رقابت سیاسی: اصل محوري تأکید دارد

                                                 
1. Contingency 
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صـدد  اي در هـاي مجادلـه   در آن دمـوکرات  رقابت سیاسی به روشی ارجاع دارد کـه . )11-12

هـا در خـدمت    امـا ایـن حـس   . احیاي حوزه سیاسی و تهییج هیجانات و احساسات هستند

. کنـد  بلکه مداخله مستقیم و هیجانی را بین شهروندان تشویق می، نیستندمنازعه سیاسی 

شمول یـا عقلانـی و اذعـان بـه      نجها، طرفانه گذاري بی اي نیز سیاست مجادله اقتضاي درون

مـنعکس  ، که هر اجماعی موقتی است و همواره بایسـتی آمـاده چـالش بـود    موضوع را  این

از منازعـه  بـه اسـتفاده   را اي  تعهـد مجادلـه  ، ضرورت وابسـتگی متقابـل   همچنین. سازد می

توانـد شـهروندان را نـه از طریـق      کنـد کـه مـی    کننـده مشـخص مـی   مثابه نیرویی تولید به

بلکـه از  ، )گـرا غایـب هسـتند    ها اغلب در جوامع کثرت چون این ارزش( هاي مشترك ارزش

نقـد  بـه  اي  دموکراسـی مجادلـه   هرچنـد . سـازد  طریق ورود در فرایند مشترك متحـد مـی  

  . شود در عمل و براي نهادسازي دست به دامان آن می، پردازدمیزنانه  دموکراسی رأي

تـوان   اي مـی  زنانه و مجادله دو تفاوت اساسی را بین دموکراسی رأي، اما در این راستا

دموکراسـی   هرچندتفاوت نخست در برگیرندة اهداف اولیه در پروژه است؛ : مشاهده کرد

هـدف کلـی دموکراسـی    ، کنندگان اسـت زنانه اساساً به دنبال آموزش هیئت انتخاب رأي

اي  تفاوت دوم به زمینـه . سیاسی به یک موجودیت سازنده است ۀتغییر منازع، اي مجادله

ابـداعات   هرچنـد ؛ گیـرد  اي شـکل مـی   زنانه و مجادله اشاره دارد که در آن رفتارهاي رأي

بـر  ، آیـی شـهروندان   بنـدي مشـارکتی و گـردهم    بودجـه ، زنـی  از قبیل روز رأي زنانه رأي

اي مسـتلزم ایـن    اقتضـاي مجادلـه  ، دهی رفتار در خلال فرایند مذاکره تمرکـز دارد  شکل

. )Paxton, 2020: 16( اي وراي اقـدامات نهـادي تشـویق گردنـد     است که رفتارهاي مجادله

، دارنـد اي مطلـوب   مثابه نتیجه به اجماع حصولبه زنانه تمایل  هاي رأي دموکراتهرچند 

توجه کمتري به اجماع یا اصلاً نتیجه دارند و به فرآیند منازعـه  ، اي هاي مجادله دموکرات

توأم با خشونت نیست و ، شود وقتی منازعه انگیخته می، از نظر آنها. دهند و رقابت بها می

  . استهمراه با احترام ، آید اختلافاتی که پیش می

شده مبتنی اسـت کـه    گرایی کونولی بر مباحث فوکویی دولت در جامعه ترسیم مجادله

 »سـازد  حیات را در قلمروهاي دیگر نیز عیـان مـی  ، تنوع در یک قلمرو ۀتوسع«، مطابق با آن

)Connolly, 2005: 6( . گـراي پسـامدرن بـه دنبـال      چنین است که کونولی در فضاي کثـرت

واسطۀ سیاست برآمدن  گشودگی زیاد تجارب اجتماعی و فرهنگی تفاوت است که در آن به
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خلاقیت واقعـی رخ  ، بدون عنصري از عدم قطعیت«زیرا  ؛ها صحبت کرد توان از قطعیت نمی

 ـ ، ؛ بدون عنصري از خلاقیت واقعـی دهدنمی  »شـود  مـی  دگی کنـار گذاشـته  سیاسـت از زن

)Connolly, 2018: 88( . قطعیـت و خلاقیـت واقعـی     یعنـی عـدم  ، هـر دو آنهـا   این وجود با ،

نمونـه آن را  ، کونـولی  .باري نیز بـراي سیاسـت داشـته باشـند     توانند احتمالات مصیبت می

طریق فراخـوان  تري را از  هم پیوستهتر و به وي جامعه شمول. داند می »ترامپیسم در آمریکا«

این امر شامل عمـل بـر اسـاس    ، از نظر کونولی. گیرد میشهروندان به اتخاذ ایستاري باز پی

، اي بـه دیگـران   منازعـه احترام ، تلاش از راه دخالت دموکراتیک مستقیم( اي احترام مجادله

  . )Connolly, 1993b: 382( است) دانیم امکان دارد هرگز به توافق نرسیم که میدر عین این

بلکـه همـه افـراد بـا     ، شـوند  تفاوت نمـی  تنها مردم نسبت به سیاست بینه، با این تدابیر

جنسـیتی و فرهنگـی بـا    ، نژادي، زبانی، هایی که در مبانی اعتقادي تمامی اختلاف و تفاوت

برد اهداف زندگی اجتمـاعی وارد خواهنـد   پیش ها در با ابراز و اعمال همان تفاوت، هم دارند

ــه در . شــد اي در چــارچوب سیاســت  نهایــت بایــد اذعــان داشــت کــه دموکراســی مجادل

ها را نـه از   انسان، گیرد و با مقدم دانستن فرهنگ بر اقتصاد و قدرت محور شکل می فرهنگ

بلکه از منظر انسانی و فرهنگی ترسـیم  ، سودطلبی و عقلانیت اقتصادي، گري منظر محاسبه

  . کنند اي اداره بهتر زندگی با هم زیست میبلکه بر، کند که نه براي کسب قدرت می

  

  بررسی و نقد

، با ملاحظه و مداقه در ابعاد چهارگانه سیاست پسامدرنی کونولی که در بالا اشـاره شـد  

طبیعـی اسـت کـه هـر     . تنیده و تنگاتنگی در بین آنها مشـاهده کـرد   توان ارتباط به هم می

اي مـرتبط بـه هـم     گونه اش را به فکريهاي  مؤلفه، بنا بر چارچوب فکري خود، اندیشمندي

نیـز در تبیـین سیاسـت    کونـولی  . پـردازي بپـردازد   هی ـچیند که متناسب بـا آن بـه نظر   می

اي و امکـان دربرگیـري    مجادله) گراي شمول( دموکراسی ۀو براي ارائه نظری پسامدرنی خود

  . استبه این ارتباط توجه داشته ، هاي متفاوت و متمایز ها و دیدگاه همه هویت

صورت دوایر متداخل متحدالمرکزي تصور کرد کـه سیاسـت    توان این ارتباط را به می

ترین آن جاي گرفتـه و   اي در درونی ترین دایره و دموکراسی مجادله پسامدرنی در بیرونی

داراي جایگـاه و ارتبـاط   ، متمرکزنـد کـه بـا دوایـر دیگـر      یهـای  مؤلفـه  /هرکدام بر مؤلفه
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تفـاوت اسـت کـه     /هویـت ، گرایی چندبعـدي  مؤلفه اصلی کثرتند؛ هست يناپذیرگسست

هـاي   مؤلفـه ، اساساً سیاست پسامدرنی بر آن بنیان یافته است؛ احتمالات و عدم قطعیـت 

بـر سیاسـت برآمـدن    ، تفـاوت /که ضمن نشأت گرفتن از مؤلفه هویت ک هستندیآنتوپلیت

بـا تبعـات   ( و متکثرسازيتفاهم انتقادي ، هاي سیاست برآمدن تأثیر مستقیم دارد؛ مؤلفه

، تفـاوت  /هـاي هویـت   لفـه ؤند کـه ضـمن اثرپـذیري از م   هسـت ) احتمالی مثبت یا منفـی 

اي اسـت کـه    عنوان دموکراسی مجادلـه  بااحتمالات و عدم قطعیت داراي خروجی عینی 

هـاي متکثـر مخـالف و     یعنی هویـت  هاي پیشین لفهؤهمه م، قرار است طبق نظر کونولی

منفـی  /گرفته و به بازتولید و متکثرسازي مثبـت احتمالات را در بر عدم قطعیت و، متضاد

. هـا را در بربگیـرد   همـه هویـت  ، قابـل و تفـاهم انتقـادي   تادامه دهد تا از طریق احترام م

ناگزیر براي نشـاندن  ، اند هم تنیدهایر این ارتباط وجود ندارد یا درفواصلی بین دو هرچند

  . توان ترسیم نمود می گونه دوایر را بدین، شکل این ارتباط

  

  سیاست پسامدرنی

  

  گرایی چندبعدي کثرت

  

  آنتوپلیتیک

  

  آمدنسیاست بر

  

  اي دموکراسی مجادله
  

  ابعاد چهارگانه سیاست پسامدرنی ۀرابط - 1شکل 
  

اي در مباحـث کونـولی    ارتباط منطقـی ابعـاد چهارگانـه دموکراسـی مجادلـه      هرچند

کـه   داردی هـای خلأها و ایراد، هاي پسامدرنی نظریه همانند بقیهاین نظریه ، مشهود است

اي بـر مبـانی فکـري     دموکراسی مجادله ۀاساساً ابتناي نظری. شود مانع از جامعیت آن می

آس کالیواس  گونه که آندره همان. سازد امکان عملیاتی شدن آن را محدود می، پسامدرنی

 دربـارة منازعـه سیاسـی دارنـد     »عمـدتاً انتزاعـی  فهمـی  «هـا   گونه نظریهاین، دارد بیان می



  1400ام، پاییز و زمستان  سیشماره سیاست نظري، پژوهش /150

)Kalyvas, 2009: 17( .اي در طراحـی نهادهـاي سیاسـی    پردازان مجادلـه  نظریه در نتیجه ،

باید اذعان داشت  هرچند. شوند دچار ضعف اساسی می، هاي خود محقق کردن ایده براي

تـدریج بـراي    ایـن نظریـه ایـن فرصـت را دارد کـه بـه      ) اي دههحدود یک( که عمر کوتاه

پردازان  رغم گریز این نظریه علی تاکنون، جویی کند و چاره بیندیشداي  نهادسازي مجادله

 زنانـه  براي نهادسازي از دموکراسـی رأي ، زنانه و از جمله کونولی از نظریه دموکراسی رأي

زنانـه نیـز در    دموکراسی رأي به وسیلهامکان نهادسازي  حال با این. نمایند الگوبرداري می

بدیل مناسبی را به جـاي نهادهـاي دولتـی و     است  و هنوز نتوانسته داردمسیر اولیه قرار 

دیویـد هـوارث مـدعی اسـت کـه       رو از ایـن . رسمی دموکراسی نمایندگی پیشنهاد کنـد 

و ونگنبـاخ نیـز    )Howarth, 2008: 189( برد رنج می »ضعف نهادي«برداشت کونولی از یک 

  . )Wingenbach, 2011: 85( کند توصیف می »بسیار سطحی«هاي نهادها را  جایگزین

 بـا توان در تحقق عینی تفـاهم انتقـادي و وابسـتگی متقابـل شـهروندان       همچنین نمی

بدیهی است که بین دنیـاي نظـري و   . هاي متفاوت و متضاد با دیدة تردید ننگریست هویت

گونـه کـه دیـووکس     همان بنابراین. تمایز جدي وجود دارد، دنیاي واقعی و عینی انتزاعی با

واسـطۀ   هـاي متفـاوت را بـه    تواند هویـت  اي نمی دموکراسی مجادله، دارد درستی بیان می به

هاي منـافع و وابسـتگی متقابـل بـه هـم       احترام متقابل و تفاهم انتقادي و از طریق زنجیره

نبایـد از   البته. )Deveaux, 1999: 14( اي تدارك ببیند نهاد مجادله، پیوند بزند و در عالم واقع

آن را ، اي دفـاع کـرده   نظر دور داشت که برخی دیگر از اندیشمندان از دموکراسـی مجادلـه  

هنـوز معلـوم    حال با این. )Nonhoff, 2013: 480( دانند دربارة نهاد می »ترین نظریه قابل فهم«

خواهند با گذار از نهادهـاي   چگونه می، اي نیست که کونولی و طرفداران دموکراسی مجادله

، هـاي دموکراتیـک   آیـی  تجمعـات و گـردهم  ، رسمی و دولتی به نهادهاي فرهنگی و روزمره

  . اتخاذ نمایند که قابلیت اجرایی سراسري داشته باشد ايسریع و عملیاتی هايتصمیم

اي صـرفاً در   دموکراسی مجادله، درستی بیان کرده گونه که کونولی به همان در نهایت 

تفـاهم انتقـادي و احتـرام    ، هاي اقتصادي پیشرفتبه جوامعی امکان طرح و اجرا دارد که 

طـرح و اجـراي سیاسـت پسـامدرنی در هـر       بنـابراین  .دست یافته باشـند بالا اي  مجادله

امـا از پیامـدهاي منطقـی    . اسـت مواجه محدودیت کاربردي  بااي مقدور نیست و  جامعه

در ، گرایی مطلـق  توان به ترویج نسبی اندیشه و عمل در چارچوب سیاست پسامدرنی می
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تر شدن زنـدگی سیاسـی    مشکل و در نهایت ناپذیر بینی پیشهاي  برآمدن سیاست نتیجه

هـاي برآمـده    سیاسـت هاي سیاسی مسـتقر و   وجود آمدن شکاف بین پارادایم به دلیل به

  . تر اشاره کرد جدیدتر و غریب

  

  گیري نتیجه

در قالب دموکراسـی نماینـدگی    در شرایطی که نخست، ند تحولی خودسیاست در فرای

در قالب  دوم، شکل ضدیت و حذف رقیب خود از عرصه رقابت سیاسی منتهی شده است به

توافـق و کنـار زدن یـا وادار کـردن     صدد رسیدن به اجماع از طریق نانه در زدموکراسی رأي

از  بسـیاري در شـرایط پسـامدرن کـه     افق است و سـوم مخالفان به پذیرش نظر اکثریت مو

هاي روشی و بینشـی و   گرایی به دلیل نسبی »سیاست«اندیشمندان بر عدم امکان صحبت از 

ده اسـت  در مسیري افتا، کنند هاي فکري و علمی پافشاري می در نتیجه از بین رفتن بنیان

هایی با ابعادي متعدد  وجود هویت( گرایی چندبعدي که ویلیام کونولی آن را در قالب کثرت

، هـاي فکـري   هویـت  هـا و  تبیـین ظهـور عـدم قطعیـت     رايب( سیاست برآمدن، )و متفاوت

تفـاهم  ، )و تغییرات احتمالی طبیعی و اجتماعی جدید در سـطح جهـان   اعتقادي، فرهنگی

بـه  ( شناسـانه بـه سیاسـت    نگرش هستی، )ها ها و تفاوت پذیرش هویتدر راستاي ( انتقادي

هـا و قـوانین طبیعـی و     منظور اعتقاد به مبانی و بنیادها در تبیـین سیاسـت و فهـم طـرح    

اي به عنـوان   کند و از دموکراسی مجادله براي شرایط پسامدرن طرح و تبیین می) اجتماعی

  . جوید می  رایط بهرهها در این ش کار عملیِ عملیاتی آن ایده راه

اي تنها در ارتباط با هویت دیگري که مخالف وي  هویت متکثر در دموکراسی مجادله

هویـت  تواند صرفاً یک  سیاست و دموکراسی در شرایط پسامدرن نمی. یابدمیمعنا ، است

 »اي احترام مجادله«کونولی در این چارچوب به ترویج . نگاردثابت و خودمختار را مسلم بی

در . دهـد  خواند کـه ایـن احتـرام را بسـط مـی      به دیگران و به عمل تفاهم انتقادي فرامی

اي دموکراتیـک   و متأثر از وي به نظریـه  کونولی مصادف با سایر متون اصلیآثار  مجموع

زنانه را  دربارة دموکراسی رأيمنجر شده است که نظریه راولزي عدالت و نظریه هابرماس 

تقویـت و بـه   ، کونولی به دنبال تجدیـد . سازد می دگرگون نها راآ شکند و حتی درهم می

چالش کشـیدن همیشـگیِ اصـطلاحات نظریـه سیاسـی بـوده اسـت کـه در ایـن میـان           
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منازعه دموکراتیک و تحلیل مفهومی همه مسـائل و موضـوعات مـرتبط بـا     ، گرایی کثرت

انتزاعی بـودن و  ، نظریه اما نقد اساسی بر این. اند انداز شده علوم انسانی و اجتماعی طنین

و ناتوانی در ایجاد نهادهاي سیاسی براي عملیاتی کـردن سیاسـت    ق با واقعیتعدم انطبا

  . پسامدرنی است
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